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 عمومی هیئت 708روية شمارة وحدترأي  حلیلت

 حقوقیـ  کشور مطابق موازين فقهی عالیديوان
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 چکیده
 که بعد از تقسیط قضايی مهر ،کشور عالیديوان عمومی هیئت 708روية شمارة وحدترأي  ،در اين مقاله

 اصل امنیت خانواده و فلسفة خصوصاً، حقوقیـ  موازين فقهی مطابق، حق حبس زوجه را شناسايی کرده

 ر خانواده محدود به طرفین و اعضاي آن نیست وآثا .گرفته استمورد بررسی قرار  ،انعقاد عقد نکاح

لذا از اين  ؛نسل استاندرثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسلداراي تأ موفقیت و شکست و تزلزل خانواده

جامعة اسلامی توصیف سنگ زيربناي ده را به واحد بنیادين و قانون اساسی خانوااصل دهم حیث است که 

)مانند رأي  به خانواده رسد رويکرد برخی تصمیمات قضايیمی به نظر ،رغم اين اهمیتاما علی است. کرده

عنوان يک موضوع بنیادين و نتوانسته از واحد خانواده به است هبود خلاف اين اصلرويکردي  (مذکور

 براي تشکیل خانواده عرفاً ظاهر ديگر مانعی عنوانکنار ساير عوامل و مشکلات، بهبلکه در ؛حمايت کند

عدم توجه به نقش دلیل به رأي اين تحلیلی ثابت شد کهـ  روش توصیفیبا ، در اين مقاله. شده است

ا ب، و حکم تقسیط قضايی مهر اعسار زوج، قعی موضوعتوصیف وا، جايگاه مهريه در عقد نکاح، عالیديوان

د باي ،باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانوادهحقوقی منطبق نمیـ  موازين فقهی

 .مورد بازنگري قرار گیرد
 

 هاواژهکلید
 .مهريه، وظايف زوجین، قضايی روية، حبسحق ، تقسیط، اعسار
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 مقدمه
ه ب. از اهمیت زیادی در تمام ملل برخودار است دهندة خانوادهعنوان بنیان تشکیلنکاح به عقد

در . شودهای بحران اجتماعی محسوب میبالا رفتن نرخ طلاق یکی از شاخص ،جهتهمین 

 دارای اهمیت خاصی از حیث تربیتی نیز، بر حیث اجتماعیعلاوه نکاح و خانواده ،حقوق اسلام

و  «نکاح» بهترین بنیان لذا در ادله،. گیردخانواده شکل می چون شخصیت هر انسانی در ؛است

، فرید تنکابنی ؛3 ص، 14 ج، ق 1409، عاملی حر) تعبیر شده است «طلاق» ترین حلالمبغوض

که لزوم حکمیت با هدف حل اختلاف زناشویی را ) نساء سورة 35 از آیة آنچه(. 33 ص، 1386

کند اگر می زوجین که سفارش به صلح و آشتی به) همان سوره 128 آیة و است( واجب کرده

 که توان استنباط کردق میلاط تی از روح سورةو ح (بیم ناسازگاری زوج داشته باشد زوجه

. تراشی در سست شدن آن قرار گرفته استر استحکام روابط خانوادگی و مانعمذاق شرع ب

عنوان اصلی راهنما و حاکم بر تمام مقررات به ، اصل استحکام خانوادهنیز. ا. ق 10 در اصل

 .شده که مطابقت تمام مقررات با آن الزامی شده است حقوق خانواده مطرح

صادر گردید  کشور عالیدیوان عمومی هیئتسوی از 708شمارة  ای بهرویهوحدترأی 

که در  ،را قبال دریافت مهردر از ایفای وظایف زناشویی حق امتناع زوجه ،موجب آنهکه ب

توسط  مهر پرداخت اقساط به تمام مدت زمان ،قانون مدنی ذکر گردیده است 1085 مادة

 ،که زوج تمام مهریه را نپرداخته است، زوجه تازمانیتوسعه داده و به این نحو معسر شوهرِ

ین ا آیا شود این است کهمی اینجا مطرح الی که دراما سؤ. تکلیفی به تمکین از شوهر ندارد

سازگاری و  اهداف نکاح همچنیندهم قانون اساسی و اصل با  قضایی رویةرأی وحدت

و موازین فقهی و حقوقی ی به لحاظ ماهیت مهریه ، این رأسوی دیگراز ؛موافقت دارد یا خیر

پرداخت مهر ، ای اقتصادی موجودهبا توجه به مهرهای سنگین و بحران دارد؟ چه وضعیتی

درصورت  آیا ،انجامدمی به طولها سال و پرداخت آن سکه است 110که غالباً بالای ،یاقساط

ی به مانع دیگری برای گردد یا این رأمی ای تشکیلخانواده، مهریه در ابتدای نکاح مطالبة

دادگاه بدوی اصفهان  ،31/7/1399 در تاریخ ،عنوان مثالبه شود؟می تشکیل خانواده بدل

حکم به ، او و با توجه به وضعیت شغلی کرد دادخواست زوج به تعدیل اقساط مهر را قبول

، اتمام اقساط و سقوط حق حبس زوجهکه بعد از درحالی ؛ماه داد 20هر سکه در 1پرداخت 
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این تحقیق آن است که با لحاظ  فرضیة. باشدامکان زندگی مشترک زناشویی فراهم نمی عملاً

؛ واقعیت موضوع و خواستهماهیت مهریه و ، جمیع موازین فقهی و حقوقی و مصالح خانواده

 .ودشمی ادامه به بررسی دقیق موضوع پرداختهدر باشد.نمی صائب و صحیح، متقنی این رأ
 

 شناسی و مصطلحاتمفهوم

 ()المهَر مهَرََ .1
، 2 ج، 1386، معلوف) آمده است ()صدَاق به معنای عوض و مترادف صدِاق ،در لغت عربی

شوهر  هنگام ازدواج برعهدة مالی است که پول یا، در عرف فقها(. 819 ص، 1 و ج 1529 ص

قابل  ین مهر را به هرآنچههمچن(. 519 ص، 1379، مروج) به زوجه بپردازد شود تامی گذاشته

، فی)نج اعم از اینکه عین باشد یا منفعت اند؛، تعبیر کردهاست ـ در میان مسلمانانـ  کیتمال

مدنی نیز به تبعیت از در قانون (. 332 ص، 2 ج، 1378، عاملی جبعی ؛5 ص، 16 ج، ق 1421

 تعریف از مهریه به ذکر شرایط صحت و اقسام آن پرداخته ، بدون ارائةبرخی کتب فقهی

مالی است که  نزد حقوقدانان نیز تعاریفی مشابه تعریف مذکور آمده است: .شودمی

، 138 ص، 1 ج، 1385، کاتوزیان) شودمی مرد ملزم به دادن آن به زن ،مناسبت عقد نکاحهب

   ، 1385، جعفری لنگرودی ؛141 ص، 1382، صفایی و امامی ؛442 ص، 4 ج، 1377، امیام

همین ه قراردادی ندارد و ب مهر ناشی از حکم قانون است و ریشةالزام تملیك (. 702 ص

 (،1087 حسب مادة) که زن مستحق مهر نباشدو حتی توافق بر این سکوت دو طرف عقد ،دلیل

 (.138 ص، 1 ج، 1385، کاتوزیان) در این زمینه از بین ببردتواند تکلیف مرد را نمی
 

 حبس. 2
، گذارندمی آنچه برای بستن آب در مجرای آب، بندرا آب« حبَس»معنای  در زبان عربی

در کتب لغت  (.218 ص، 1 ج، 1386، )معلوف اندهمچنین زندان و بازداشتگاه ذکر کرده

 از نقل به دهخدانامة لغت) قید کردن آمده استواداشتن و ، به معنای بازداشتن ،فارسی

ل مقاببه حق امتناع متقابلی که هریك از طرفین در ،در اصطلاح حقوقی(. 1389یاب، اسفند واژه

هریك از طرفین بعد از انعقاد قرارداد  ،در عقود معوض. حق حبس گویند ،دطرف دیگر دار
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امتناع کند تا طرف او هم متقابلاً حاضر حق دارد از تسلیم موضوع قرارداد به طرف مقابل 

 «تقابض»این عمل را فقیهان . واحد تسلیم و تسلم به عمل آید که در آنِطوریبه ؛به تسلیم شود

 (.221 ص، 1385، جعفری لنگرودی) نامندمی

و به رسمیت  کندمی ذکراین حق را ، بدون اشاره به عنوان 1085 ةدر ماد یقانون مدن

 مقابل شوهر دارد امتناعاز وظایفی که در است، تواند تا مهر به او تسلیم نشدهمیزن »شناسد: می

ر نیز د قبلاً .«مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ؛کند

 .نمایدچنین حقی را برای متبایعین درخصوص تسلیم مبیع و ثمن ذکر می ،در عقد بیع 377 ةماد

، کاتوزیان) از این حق به حق حبس و حق امتناع زوجه تعبیر شده است ،لیفات حقوقیدر تأ

 ؛156 ص، 1382، امامیصفایی و  ؛460ـ  459 ص، 4 ج، 1377، امامی ؛154 ص، 1 ج، 1385

هایی از حق اصطلاح حبس برای گونه غالباً ،اما در کتب فقهی(. 244 ص، 1376، محقق داماد

 و 202 صص، 3 ج، 1382، هاشمی شاهرودی) یا زندان به کار رفته است ، مانند وقفانتفاع

، ق1415 ،انصاری) ددانمی شیخ انصاری حق حبس را از مصادیق دفاع متقابل متبایعین(. 203

 ()و قبول اکثریت شهرت در اینجا ،نظردر پذیریش حق حبس به معنای مورد اما(. 603 ص

 (.599 ص، 4 ج، 1355، خوانساری) فقها مطرح است
 

 اعسار. 3
 سختی، به معنی تنگدستی ،المنجدیا عسُرُ دارد و در کتاب  اصطلاح اعسار ریشه از عُسر

علت عدم مال یعنى انسان به، در فقه(. 988 ص، 1 ج، 1386، معلوف) و تنگی بیان شده است

عبارت  به(. 54 ص، 1379، مروج) قادر به پرداخت بدهى خود نباشد، مازاد بر مستثنیات دین

به فرد مبتلا به اعسار . است یدستاثر تنگخود بر نید یاز ادا ونیناتوان شدن مد، دیگر

 اکمِبعد از حکم ح نیز گفته شده است. درواقع« مفُلس»فردی  گویند و در فقه به چنین« معُسر»

 شودنامیده مى« مفلسّ» شرعاً، شرع به محجوریت و ممنوعیت او از تصرفّ در اموالش

 متضاد اعسار(. 199 ص، 7 ج، 1377، بجنوردی؛ 563 ص، 2 ج، 1382، شاهرودی هاشمی)

 مرداد، المعانی) شودمی گفته« سرمو»د و به شخص صاحب مال و وسعت باشمی «ایسار»

 ).almaany.com مندرج در ،1399

 است  یمعسر کس»، 1394های مالی مصوب قانون نحوة اجرای محکومیت 6ة مادحسب 
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 .خود نباشد ونید ةیقادر به تأد، نید اتیجز مستثن به ینداشتن مال لیدلکه به

 تیاثبات عدم قابل. حکم نداشتن مال استبه مال در یدسترس تیعدم قابل ـ تبصره

 .«است ونیمد ةبه مال برعهد یدسترس
 

 هپیشین
در کتب فقهی و حقوقی  ،ثیر اعسار زوج بر آندرخصوص موضوع حق حبس زوجه و تأ

 ثرا حقوقیـ  فقهی رسیبر» توان به مقالاتی مانندمی نمونه است. برای زیادی شدههای بحث

 نوشتة« احراز اعسار زوج»، و دیگران پناهرضا حق نگاشتة« زوجه حبس حق رب زوج اعسار

رویة  نقد»، نیااله هدایتنویسندگی فرجبه« حق حبس زوجه برای استیفاء مهر»، حکیمه شاهدی

قلم عیسی مقدم و همکاران و به« حبس زوجه درپرتو سابقة فقهی قضایی در اعمال حق

زاده و تألیف امیر خواجه« ات موجود در رویة قضاییحق حبس زوجه و ابهام» همچنین

 . نوآوریانددهاما این مکتوبات بیشتر در فضای کلی و مجرد تدوین ش .اشاره کرد دیگران

ی تحلیل رأ، موضوع عرفیِ نگریِواقعمقالة حاضر ازجمله درزمینة رویکرد قضایی و 

ی مشروح با دیدگاه خصوص ماهیت مهریه و برررسرویه با توجه به نظرات مطرح درتوحد

موجود در  هایاستدلال و پاسخ کامل به باب شرط حال بودن مهریهمتفاوت درای و ادله

 .باشدمی یمشروح مذاکرات و اصل رأ

شود و عالی اشاره میپرونده از دادگاه بدوی تا دیواناز  ایابتدا به خلاصه ،لذا در این مقاله

 .گیردمورد بررسی قرار میرأی  بعد اصل
 

 شناسیروش
 . به این بیان که ابتدا واقعة قضاییقضایی است شیوةو به تحلیلی روش تحقیق توصیفی ـ

 شود و بعد حکم مورد تحلیل و بررسی خارجی توصیف و مشخص می طور عینی و قضیةبه

 عمومی هیئت 708وحدت رویة شمارة رأی  ال مطرح است کهلذا این سؤ. گیردمی قرار

مقاله نیز بر این است که  فرضیة فقهی مواجه است.ـ  شکال حقوقیبا چه اِ کشور عالیدیوان

عدم توصیف ، ازداوجهدف ، با اشکالاتی مانند عدم توجه به جایگاه قانونی دیوانرأی  این
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ه مواج غیرعقلایی و نتایج نامطلوب آن حکم تبعِعدم تشخیص موضوع و به، واقعی خواسته

 . است
 

 پرونده خلاصة

های شعب ششـم و نوزدهم دادگاه، استان اصفهان کل حوزة قضایی گزارش رئیس براساس

 4/9/1386 ـ 75و  86/1220پروندة کلاسه  13/8/1386 ـ 1370 هایدادنامهدر تجدیدنظر استـان 

ة شعب. اندکرده مختلف صادر یآرا. م. ق 1085 ةدر استنباط از ماد، 86/105 پروندة کلاسه

را تأیید حقوقی اصفهان دادگاه عمومی 20ة شعب یرأ، دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 6

و صدور  یکجاطور از اثبات اعسار از پرداخت مهر بهبعد  زوج ،در این پرونده. کرده است

، طرف زوجهدریافت آن ازحکم تقسیط آن توسط دادگاه و شروع به پرداخت اقساط و 

از تمکین  ،.م. ق 1085 استناد مادةو درمقابل زوجه به خواهان تمکین و زندگی مشترک شده

تمکین به  ةبه حق حبس و اناطزوجه  تمسّك دادگاه حقوقی 20شعبة . ه استامتناع نمود

 موجب حرج زوج، ها طول خواهد کشیدکه مدت، زوج با وضعیت اعسار را دریافت کل مهر

حکم به و ساقط  را حق حبس ،معتبر فقهیبه استناد فتاوی  .،ا .ق 167اصل شمرده و مطابق 

 .کردبه تمکین  زوجه الزام

دیگری  که در پروندة ،را دادگاه حقوقی 20ة شعبی رأ دادگاه تجدیدنظر استان 19ة شعباما 

 ،لاًاو»به این دلیل که  نقض کرد؛، بود به تمکین نمودهزوجه حکم به الزام به همان استدلال 

 و است موضوع تعیین تکلیف نموده بهصراحتاً نسبـت. م. ق1085 ةگذار درضمـن مادقانون

امتناع  ،داردل شوهر باوظایفی که درق به زوجه حق داده تا از ایفای ،چنانچه مهر حال باشد

توان با وجود صراحت قانونی و نمی استخارج . ا. ق 167موضوع از شمول اصل  . پسورزد

پرداخت  ،مادهاین  در ،ثانیاً .را مورد حکم قرار داد گذارغیر از حکم قانون، به استناد فتاوی

 تواندنمیو بر کل مهر اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن است عنوان شده  طور مطلقمهر به

هر م حال بودنِ وصف، بر تقسیط مهرمبنی تصمیم دادگاه ،ثالثاً. زوجه گردد نافی حق حبس

 ،ابعاًر. دنماینمی مؤجل بهتبدیل، اندطرفین بر آن توافق کرده ،در زمان انعقاد عقد نکاح که ،را

و  اندعالم قانونبه ض بر این است که آحاد جامعه نسبتفر ،گرددکه قانون منتشر میزمانی

عنوان یك حق اند و بهنموده به انعقاد عقد نکاح اقدامزوجین نسبت، با آگاهی از این حق
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ع تواند حق مذکور را ضاینمی ،مهر بر تقسیطبنیتصمیم بعدی دادگاه م، برای زوجه هبمکتس

است و  نمودهاقدام به تعیین مهر  ،زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی بر این،علاوه ؛نماید

 .«... ساقط نماید تواند حق زوجه را در این خصوصعدم بضاعت وی نمی

و  است نه حال بودن آن هاصل مهر حق مکتسبنظر کرده که  اظهار دادستان کل کشور

ادعای توافق . به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه استعرفاً منوط پرداخت مهر شرعاً و

شامل اثبات اعسار  ،فرض صحتهصحت ندارد و ب زسوییا ،نیزبر حال بودن درزمان عقد 

برحال شدن  و اصل بر عدم حال بودن مهر است ،عرف جامعه نیز در. شودو تقسیط آن نمی

توصیف نکاح  از لوازم ذاتی عقدرا  حق تمکینوی ، دیگر از سوی. دلالت دارد مهر عندالمطالبه

. قلمرو آن محدود شود ،مهر با بضع لةو مباد به مفهوم معاوضه نبایدو مطلق است کرده که 

صورت حاکم بر قوانین عامه است و درثانویه شمرده که  همچنین مقررات اعسار را از ادلة

 .باشدزوج با تکالیفی مواجه نمی اعسار عملاً

در مورد . م. ق 1085 ةماد ،اولاًچراکه  ؛نمایدنیز موجه نمی 19ة شعب هایاستدلالبنابراین 

لذا ادعای صراحت  .اختلاف شعب نیز معنا نداشت گرنهصراحت ندارد و، پرونده و تقسیط

ز ا شود و ادعای اینکه پرداخت قسمتیکل مهر اطلاق می بر استنباط اینکه مهر. بلاوجه است

تصمیم دادگاه همچنین . ادعای بدون دلیل است ،تواند نافی حق حبس زوجه گرددنمیآن 

ق بر آن تواف ،طرفین که در زمان عقد نکاح ،مهر وصف حال بودن مهر تقسیطاینکه بر مبنی

چون وصف حال بودن مهر و توافق  ؛یستصحیح ن، نمایدنمیتبدیل به مؤجل  است، شده

ها های اخیر در دفترچهکه در دهه هاییشود و مهرطرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی

الاستطاعه عندعندالقدره و  و ندارند ال راصورت حهنوعاً امکان پرداخت ب ،دنشوذکر می

 .است

، باشدتردیدی نمی، است هقانون دلیل بر علم به قانون یا حق مکتسب اینکه انتشار ،ثانیاً

 یعموم هیئت، پس از اظهارات دادستان کل .صلاح استبلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذی

 1085 ةموجب مادبه» کرد: را به این شرح صادر 708 رویة شمارةوحدترأی  عالیدیوان

مقابل شوهر دارد که در یفیوظای فایاز ا است، نشده میتا مهر به او تسل تواندیزن م .م. ق

 یو، صورت احراز عسرت زوجدر ضمناً. مهر او حال باشد نکهیبر امشروط ؛امتناع کند

مذکور که  ةماد یبه حکم قانون توجـه با. که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند توانـدیم
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، است هدیگرد نییتع نیکه با توافق طرف ،مهر زانیبه م تینظر بوده و با عنامطلق مهر مورد

 ،مهر بوده یجاکیدر پرداخت  زوج از عسر و حرج یکه صرفاً ناش طیصدور حکم تقس

را متزلزل  یو ةاراد تیو حق او را مخدوش و حاکم ستیمسقط حق حبس زوجه ن

که  اندهجداگان ةمقول حق حبس و حرج دو ،اولاً رایز ؛هایمشارال یمگر به رضا، سازدینم

 افتیبه در حیصر دلالت، مزبور ةموضوع مهر در ماد ،اًیثان. ستیمؤثر ن یگرید در یکی

نظر آنچه مورد یمعنا به مهر افتیبر در لیاز آن دل یاقساط ایو اخذ قسط  رددا کل مهر

 دنظریدادگاه تجد 19ة شعب یبنابه مراتب رأ. ستین، است در هنگام عقد نکاح بودهزوجه 

بق ط یرأ نیا. شودیم صیبا قانون تشخمنطبق ،نظر است نیاستان اصفهان که موافق با ا

موارد مشابه  در ،یفریک و انقلاب در امور عمومی یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 270ة ماد

 .https://rc. majlis) «باشدیالاتباع مکشور لازم یعالوانیها و شعب ددادگاه یبرا

ir/fa/law\ ۱۲/۷/۱۳۹۹ تاریخ). 
قوق حیث موازین ح، صرفاً ازدر این مقاله از جهات مختلفی قابل بررسی است.رأی  این

، جایگاه مهر در نکاح، در مدیریت روابط حقوقی عالیدیوان خانواده و ابعادی همچون وظیفة

 .شوددخالت حاکم در روابط زناشویی بررسی می و مهر توصیف موضوعی شرایط مطالبة
 

 عالیديواننقش 
د در نظارت قضایی و راهنمایی بای ،عنوان بالاترین تشکیلات قضاییکشور به عالیدیوان

 ،العنوان مثبه. جهت تحقق مقاصد شرعی و قانونی نقش اساسی داشته باشدرویة قضایی در

، تحت تأثیر آرای در حقوق تعهدات فرانسه اعمال شده 2016بیشتر اصلاحاتی که سال 

راهکار تقنینی به  ارائة دیوان باید در ،در حقوق ایران نیز. عالی فرانسه بوده استدیوان

فرانگری و مسلط بودن به مواد قانونی و شناخت ، قضاتعلمی  سرمایة افزایش، گذارقانون

صل وفاید حلدیوان نبرأی  لذا ؛دقیق موضوع و مشکل حقوقی مورد بررسی ایفای نقش نماید

کشور  عالیدیوانجهت نقش از 708رویة شمارة وحدترأی  بنابراین یك اختلاف تلقی شود.

آیا عقلایی است که برای ، حیث مدیریت حقوقی رابطهاز، عنوان مثالبه. با چالش مواجه است

قاد انع با فلسفةسال حق حبس شناسایی شود؟ آیا چنین تصمیمی  30مدت به یکی از زوجین

نیاز یو ب پاسخ منفی این سؤالات بدیهی است نگرانه،طابق است؟ مسلماً از دیدگاه واقعنکاح م

https://rc.majlis.ir/fa/law/%20به%20تاریخ12/07/1399
https://rc.majlis.ir/fa/law/%20به%20تاریخ12/07/1399
https://rc.majlis.ir/fa/law/%20به%20تاریخ12/07/1399
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و متوسط مدت اقساط مهرهای  سال 20چون اگر متوسط سن ازدواج زنان از استدلال؛

امکان زندگی مشترک برای ، سال اختلاف و گروکشی 50بعد از ،سال فرض شود 30سنگین

استحکام و دوام زندگی زناشویی . ا. ق 10 مطابق اصل، بر اینعلاوه. ماندزوجین باقی نمی

جه زو واستةازحیث توصیف موضوع و خ. باید حاکم بر تمام مقررات و نظریات حقوقی باشد

ندگی ل از زاکثریت زنانی که قب، که عرفاً مهر نقش تضمینی در نکاح دارد، با توجه به ایننیز

عنوان ؛ لذا شایسته بود دیوان بهندارند قصد ادامة رابطه، کنندمهر می مشترک اقدام به مطالبة

مستند رأی  چندان ،نیز حیث علمیاز. کردبه این ابعاد توجه می ،مرجع قضاییترین عالی

استناد  دادگاه تجدیدنظر اصفهان 19شعبة رأی  برای اثبات این موضوع به دو وجه از؛ نیست

به عذر نبودن  ،حق مکتسبه و از سوی دیگر سویی به نظریة ، ازدر این استدلال. شودمی

یی در ایام پرداخت اقساط مهر تا زوجه از تکالیف زناشو است جهل به قانون استناد شده

وع موض، اولاًچون  ؛حق مکتسبه در این مورد قابل استناد نیست ظریةن هکالیدرح ؛باشد بَری

حق مکتسبه  ست نه حقوق زن که دادگاه به نظریةزوجه ا حق مرد و تکلیف و وظیفة، دعوی

 موردای طرفین دردر مواردی قابل استناد است که دعو هحق مکتسب نظریة و استناد کرده

دلیل تغییر قانون حاکم بر ایجاد حق یا تغییر محل اجرای حق از محل ثبوت و اصل حق به

. اختلاف کننداجرای حق  حق در نحوةالعلیهحق و من تحقق حق باشد نه مواردی که دارندة

 طبق قانون ،که حقنخست این :استبه دو شرط منوط هحق مکتسب استناد به نظریة ،نیاًثا

دوم اینکه با رعایت شرایط قانونی ایجاد و  وجود آمده باشده طور کامل بدار بهصلاحیت

 هایی کهاستدلال برکه بنا (239 ص، 1386، کاتوزیان؛ 22 ص، 2 ج، 1389، نیاارفع) شده باشد

 ،در فرایند رسیدگی ثالثاً. است ()حال بودن مهریه این حق فاقد شرایط قانونی ،آیدمی در ادامه

 280آیة  مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله؛ با موضوع نگری و تمام ادلة مرتبطباید جامع

 .نامشروع شمرده است بقره و قانون اعسار است که مطالبه از معسر را سورة

 ایفای وظایف  ؛ چون زوج مطالبةنیز قابل استناد نیست جهل به قانون عذر بودن عدماما 

از زوجه را  ،پرداخت اقساط مهراعسار و  در ایامو قانون صریحی که  است زناشویی کرده

زوجه با آگاهی از وضعیت مالی ، بر اینعلاوه. وجود ندارد، ایفای وظایف زناشویی معاف کند

است  شدهالات و موضوعاتِ بحثولین سؤخواستگاری و آشنایی از ا حیندر که معمولاً) زوج

ها ناتوان از پرداخت مهر اکثر زوج چونو است را پذیرفته عقد  (و با علم و فرض پذیرش آن



14   1400/ بهار و تابستان 74، شمارة 26دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 

 ،.م. ق 225 به استناد مادة ،ضمنیتوان به شرط بنایی وضعیت را می این تعبیریبه ،باشندمی

 285ص ص، 1395، )کاتوزیان استآن  هبرضایت  حاکی از زوجه گفتار و رفتارکه  ر نمودفسیت

، 1340، یزدی ؛198 ص، 23 ج، ق 1421، نجفی) باشدمی آورالزام مشروع ورطی شچنین (. 286 و

تبانی در عقد ازدواج را  اعتبار اصل شرط بنایی یا ،1128 قانون مدنی در مادة چون(. 166 ص

ق،  1409)حلی،  نموده است اسقاط ،اقدام به قاعدة حبس خود را مستندزوجه حق  ،پذیرفته است

 .(191، ص 8ق، ج  1413، ؛ عاملی جبعی547، ص 2ج 

ی در رأ است که 1085 ادگاه تجدیدنظر اصفهان اطلاق مادةد 19 استدلال دیگر شعبة

 .که باید توجه داشت که اطلاق حمل بر موارد غالب استدرحالی ؛گردیده تأییدرویه وحدت

نه مطلق آب ، اطلاق آب حمل بر آب نوشیدنی خنك، اگر درخواست آب شد ،به عنوان مثال

امر شارع را حمل  عقلا زیرابین مطلق و اطلاق خلط شده است؛  بنابراین. ولو آب جوش است

اطلاق  همچنین از مقدمات حکمت که منجربه افادة. کنندبر موارد دارای منفعت عقلایی می

لا وجود عق ةاز سیرقرینة غیرلفظی ناشی ،ه بر تقیید است که در اینجاعدم وجود قرین ،شودمی

، شریعتی و قافی) آنان است مقدورگذارد که افراد می چون شارع تکالیفی بر عهدة ؛دارد

لذا . شودنمی این ماده موارد عجز و ناتوانی را شامل، بر این اساس(. 271 ص، 1 ج، 1385

کرد تا رأی طوری صادر شود استدلال توجه می ه بود دیوان به مقدمات حکم و نحوةشایست

 . مفاسدی بر آن مترتب نشود ،در اجراکه 
 

 جايگاه مهر در عقد نکاح
 معنایدر لغت عرب به( المهَر) مهَرََ. یگاه مهر استتوجه به جا، ییکی دیگر از ابعاد موضوع رأ

، مالی و از دیدگاه فقهی (1529 ص، 2 ج، 1386، )معلوف آمده (صدَاق) صدِاق عوض و مترادف

 (. 519ص، 1379، )مروج کندبه زوجه تملیك  واجب است تاازدواج شرعاً بر شوهر هنگام  است که

ن آ به جایگاه این واجبِ مالی یا فلسفةچند هر. اما مقدار و میزان آن تابع توافق طرفین است

 ،به عرفی عنوان یك موضوع مبتلابه، شدههای مطرحبا توجه به دیدگاه است، ای نشدهاشاره

با چالش مواجه  رویهوحدترأی  ،که از این حیثتوان جایگاهی برای آن توصیف کرد می

 .شوداست که به آن اشاره می
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 عوض بودن مهر
گیری مرد از مقابل بضع و کامعوض بودن آن در، مورد جایگاه مهرها دریکی از دیدگاه

 ،عنوان مثالبه. قابل انتساب است، خصوص قدماهب، این دیدگاه به گروهی از فقها. زن است

و مرد مالك  زن با عقد مالك مهر ،مردی با مهری معلوم با زنی ازدواج کند که وقتی اندگفته

یعنی  ،مالك عوض و معوض زمانطور همهرکدام به ،زیرا در معاوضات ؛شودبضع می

قول خداوند  به ستنادا همچنین با(. 310 ص، 4 ج، 1387، )طوسی شودمی «بضع»و  «مهر»

« زوجتك کذا» و عبارات متعاقدین تحت عنوان (24، نساء) ن َهُ ورَجُاُ ن َتوهُأفَ :متعال که فرمود

ف طرواسطة عیب ازامکان فسخ مهر به دلیلنیز به است و« بعتك کذا» گونه که در بیعهمان

، عاملی جبعی) معاوضی بودن نکاح توجیه شده است، زوجه و حق حبس او تا وصول مهر

ع یا انتفا عت بضعقبال تملك منفاست که مهر درحتی تصریح شده (. 187 ص، 8 ج، ق 1413

 .1(5 ص، 16 ج، ق 1421، )نجفی جنسی است

  :معتقدند اند و، تابع معاوضات دانستهجهت مهردانان نیز عقد نکاح را بهبرخی از حقوق

مانند موقعیت عوض در عقد  ،نظر فن حقوقی، ازفرعی در نکاح دارد موقعیت مهر که جنبة»

حبس که از خصایص عقود معوض  قاعدة، معوض است و به اعتبار وابستگی مهر و بضع

همچنین با توجه به (. 459 ص، 4 ج، 1377، )امامی «شودبه آن دو جاری مینسبت ،است

به فت خانوادگی و سایر صفات او نسبتحیث شراکه به وضعیت زن از ،رهای مهرالمثلمعیا

 ،اندبعضی معتقدند برداشت کسانی که مهر را قیمت زن دانسته، شودمشخص می همتایانش

و فقدان نهادی  (230 ـ 229 صص، 1384، همکارانو  گرجی) تا حدی خالی از وجه نیست

، باعث شده تا برخی در مقام مقایسه (130 ص، 1395، نوینر. ک. ) مانند مهر در حقوق غرب

 .عنوان بهای زن تلقی کنندبهنهاد مهر در اسلام را 

 ؛شمرد حقیقی اوضةکه نباید نکاح را یك معاست این دیدگاه مورد انتقاد بعضی قرار گرفته 

، 1382، امامی و صفایی) و این برخلاف روح قانون و شرع است کاهدچون از ارزش آن می

، همکارانگرجی و ) مطرح شده است برخیسوی حتی پیشنهاد حذف حق حبس از(. 158 ص

 رغماما جایگاه مهر با عوض در عقود معاوضی منطبق نیست؛ چون اولاً، علی (.276 ص، 1384
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تصریح شده که نکاح ، عنوان عوض در بعضی از نظریات فقهیمهر بهمطرح شدن جایگاه 

(. 342 ص، 2 ج، 1378، جبعی عاملی) در حکم معاوضه است ، بلکهحقیقی نیست معاوضة

، همو) شبه معاوضه بودن نکاح به مشهور فقها منتسب شده است به تعبیری دیگر،

ای بین انشلذا بعضی معتقدند مهر عوض حقیقی در نکاح نیست تا (. 187 ص، 8 ج، ق1413

د هر مانند خریدار باشبه تملیك م، مقابل انشای مرد به قبول آنزن به تسلیط بر بضع در

مانند صلح که انشای ایجاب از  ؛باشدقبال بضع یا به انشای تملیك مهر توسط مرد در

فساد مهر به عقد سرایت  چون (؛84 ص، ق 1415 ،)انصاری 1هر طرف صحیح است

که در معاوضه وجود و قابلیت درحالی(. 53 ص، 6 ج، ق 1424، )مکارم شیرازی کندنمی

نیست  همعاوض بعضی معتقدند نکاح ،روازاین. شرط صحت معاوضه است، معاملی عوض

یك به تعبیر بعضی، هر (،7040 و 7039 صص، 22 ج، تابی ،)شبیری زنجانی و اگر باشد

(. 271 ص، 1393، جوادی آملی؛ 276ص، 1384، )شهیدی از زوجین عوضین هستند

، 1387، باریکلو) نظران استنکاح مورد اتفاق صاحب عقدِ اینکه غیرمالی بودن اصلِکما

چون ارکان اصلی  اند،شرط ضمن عقد توصیف کرده منزلةبهلذا بعضی مهر را (. 164 ص

 (.63 ص، ق 1425، مکارم شیرازی) باشندزوجین می، نکاح

 ،)انصاری در عقود معاوضی علم به شخصیت طرفین شرط صحت عقد نیست ،ثانیاً

برای متعاقدین تفاوتی ندارد که طرف مقابل چه چون  (؛303 ص، 3 ج، ق 1415 مکاسب،

 . پسعقد است شخصیت هر طرف برای دیگری علت عمدة ،ولی در عقد نکاح ،شخصی باشد

بعضی معتقدند بضع را  ،بر اینعلاوه(. 113 ص، 1384، شهیدی) نکاح عقدی معاوضی نیست

، جعفری لنگرودی) زیرا مال نیست (؛439 ص، 15 ج، ق 1421، )نجفی توان مهر قراردادنمی

 (.126 ص، 1376

 الناس و معاملاتحق بیشترین احتیاط دررغم اینکه بر رعایت علی ،در حقوق اسلامی ،ثالثاً

 ودن ك ببُبه سَ در عقد نکاح،، اصل بر تعادل عوضین قرار گرفته ،کید شده و در عقود معوضتأ

 
                                                           

بول ذلك المهر بإنشاء الرجل لقليس المهر عوضا حقيقيا في النكاح، حت ى يقابل إنشاء المرأة للتسليط على بضعها بإزاء ». 1

 .«التسليط كالمشتري، أو بإنشائه ابتداء لتمليك المهر بإزاء البضع، كما في الصلح حيث يصح  فيه الإيجاب عن كل  من المتصالحين
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 شده استسفارش سوی زوجه و سپس به عفو و بخشش مهر از 1مهر و کراهت کثرت آن

، ق 1424، مکارم شیرازی) و در آن خیار غبن راه ندارد (338 ص، 2 ج، 1378، )عاملی جبعی

با ، مانند موردی که شوهر پیش از نزدیکی فوت کند، حتی در برخی از موارد(. 53 ص، 6 ج

تذاذ ال، این برعلاوه. است زوجه مستحق کل مهرالمسمیاینکه اصلاً نزدیکی صورت نگرفته، 

وق لذا حق. تمایل مشترک زن و مرد است، فرزند داشتنو کامیابی جنسی و تشکیل خانواده و 

اگر مرد یا زنی  ،روازاین(. 228، بقره) «عروفالمَبِ ن َيهُلَذي عَل ال َمثَ  ن َهُو لَ» :آنها نیز متقابل است

رضایت او یا  شود وحد شرعی بر او اجرا می، انجام دهد (لواط یا زنا) عمل منافی عفت

 ،ثمن و مثمن منزلةبه زن و شوهر لذا بعضی معتقدند. نداردثیری همسرش در سقوط حد تأ

، 1393، لیجوادی آم) فرع هستند ،مانند مهر ،و دیگر مسائل عقد ازدواج رکن اصیل عقد

 (.271ص

  1085 مادةچون در است؛  قبول نشدهقانون مدنی  عوض بودن مهر در دیدگاهنتیجه در

که در ادبیات حقوقی به حق حبس زوجه تعبیر  ،فقط برای زن حق امتناع از ایفای وظایف

و  459 ص، 4 ج، 1377، امامی ؛154 ص، 1 ج، 1385، کاتوزیان) شناسایی شده است، شده

مبنای این دیدگاه صادر شده دیوان بررأی  اگر پس(. 158ص، 1382، صفایی و امامی ؛460

ونه گهمان ،معاوضه بودن مهر چون شائبة ؛برای طرفین شناسایی شود باید حق امتناع، باشد

ق، ص  1413)موسوی عاملی، که مشهور فقها به وجود حق حبس برای زوجین اعتقاد دارند 

، ق 1422، نجفی الغطا)کاشف اقتضای امتناع متقابل دارد (،265ق، ص  1415 ؛ انصاری،191

 (.232 ص
 

 زناشويی وثیقة رابطة
 به جایگاه مهر در نکاح عنوان معاصر نسبتتوان با توجه به عرف توصیف دیگری که می

 
                                                           

 ش آسان و مهرش سبك باشد.است که خواستگاریا میمنت زن این ند: نشانةاکرم )ص( فرمود پیامبر. 1

 ةمهریّ از برکت زن کمىِ .(421 ص ،1386 تنکابنی، فریدتر باشد )ست که سبكا ها آنهمچنین بهترین مهر

 شهریور الاحادیث،به نقل از پایگاه جامع 387 ص ،3.ج، الفقیهلایحضرهمن) خیرى او بسیارى آناوست و از بى

1399، https://hadith.inoor.ir.) 
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نهاد مالی احتیاطی است برای اینکه زن بتواند  مهر ،مطابق این دیدگاه. نقش توثیقی است، کرد

مهری مطابق زنان  لذا اکثر. از خود حمایت کند، قبال رفتار نامناسب زوجبا تمسك به آن در

چون ظاهر عرفی در این است که سنگینی مهر  ؛نمایندمیمطالبه  زوجچندین برابر توان مالی 

قصد  (دارد که اختیار طلاق) اگر زوج ،اولاً ،مطابق این دیدگاه. عامل دوام و بقای خانواده است

مانع طلاق و عامل بقای زندگی ، ناتوانی از پرداخت مهری سنگین در بیشتر موارد، طلاق کند

و عامل اطمینانی برای زوجه  سرمایه، مهر زیادی، صورت وقوع طلاقثانیاً، در. است زناشویی

، است های اخیر انجام شدهای که در ساللذا در نظرسنجی. استهای زندگی به هزینهنسبت

هنگفت را ایجاد تضمین برای زن هدف از تعیین مهرهای  دهندگان،پاسخ درصدِ 90بیش از 

 (.37 ص، 1386، نمینیامامی ) اندطول زندگی و حمایت بعد از طلاق توصیف کردهدر

اولاً، در اینجا مهر نه یك طلب مالی،  ؛باشدفرض نادرست میبر چند پیشاین دیدگاه مبتنی

تواند رفتار مرد را کنترل و از خود حمایت زن می ،آن وسیلةاست که بهیك اهرم فشار  بلکه

 قصد ناسازگاری به زمانی است که یکی از طرفین، مطالبة مهر ازطرف زوجه منوطثانیاً. کند

شود و اگر مانع ناسازگاری می ،مهر ، زن با مطالبةپس اگر مرد قصد ناسازگاری کند. دارد

اگر زن قصد . کندمهر سنگین از موقعیت اجتماعی زن حمایت بیشتری می، طلاق محقق شود

 شود که با موجب می، سنگینی مهر و ناتوانی مرد در اغلب موارد، ناسازگاری داشته باشد

 .شودزن موافقت  جدایی درخواست

وجین در زمان ز ؛ چون موجب شدهاین رویکرد یکی از معضلات اساسی برای خانواده است

بیری ش) که یکی از شرایط صحت نکاح است، جای توجه به همتایی و کفویتانعقاد عقد نکاح به

سنگین توجه  با هدف استحکام روابط زناشویی به مهرهای (،2055 ص، 7 ج، تابی ،زنجانی

به جای تلاش برای ایجاد تفاهم و حل  ی،کنند و در جریان زندگی مشترک نیز با کمترین اختلاف

. زوجه مهر خود را به اجرا گذارد و موجب حادتر شدن مشکل و حتی انحلال خانواده شود، آن

این است که تضمینی از  ،شودهای خانواده مشاهده میدر جامعه و در دادگاه اما آنچه عملاً

موقعیت اجتماعی زن نیز تقویت  ،این طریق برای دوام زندگی ایجاد نشده و حتی در اغلب موارد

زوجه برای  شودموجب می ،و بدرفتاری با زن ندادن طلاق چون مرد با تکنیك است؛ شدهن

 .اعراض کند مهر تمام یا بخشی از از مطالبة معمولاً ،طلاق به جلب رضایت او

 چون اگر مطابق این دیدگاه  ؛رویه با این دیدگاه نیز مطابق نیستوحدترأی  ،با این حال
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 بنای چراکه ؛م به زندگی مشترک کندبایست زوجه را ملزمی ،شدو بنای طرفین صادر می

بقای ، یعنی مهری که فعلاً زوج توان تأمین آن را ندارد، طرفین از توافق بر مهر سنگین

ز مهر نی بارةکه درگونههمان، بنیادی تابعیت عقد از قصد قاعدةزناشویی بود و به استناد 

باید در موارد تقسیط یا ناتوانی مرد  (،211 ص، 1387، )فخرالمحققیناست  قابل استناد شده

زندگی مشترک و تشکیل  م بهجود حق امتناع زوجه شود و او ملزحکم به عدم و، به پرداخت

 .شده استقائل به حق امتناع برای زوجه  ،رویهوحدترأی  کهدرحالی. خانواده گردد
 

 شرعی هدية
الر جِالُ » گاه ساختاری دارد و به استناد آیةبه خانواده ن که حقوق اسلامیبا توجه به این

، 1377، امامی) تأمین حقوق زن توسط زوج که بعضی به وظیفة، (34نساء، ) «قوَ اموُنَ علََى الن سِاءِ

      ، ق 1405، الدین راوندیقطب) بعضی به تعهد و تکافل زوج از امور زوجه (،324 ص، 4 ج

  ، 1365، )فاضل کاظمی اندو بعضی دیگر به مدیریت و تدبیر امور معنا کرده (116 ص، 2 ج

عنوان فردی از امور خانواده است و زوجه نیز به زوج مسئول مدیریت (،257 ص، 3 ج

زوجه  و انکار ارادة معنای خودخواهی زوجاما این تابعیت به. باید تابع زوج شود ،خانواده

خانواده ، آمیز و در چارچوب مقررات شرعیزوج باید با روش دوستانه و محبت بلکه ؛نیست

حکم به پرداخت ، زوجه به این روش زندگیلذا با هدف جلب اعتماد . را با تفاهم مدیریت کند

؛ رابطه نمایان شودصداقت و محبت زوج دراین تا است زوج شده توسطعنوان مهر مالی به

 .مبنای محبت و دوستی استدر عرف از موجبات تحکیم روابط برمعمولاً  هاچون هدیه

عنوان  از ،در قرآن کریم. زوج باید به زوجه تقدیم کندقانوناً بنابراین مهر یك هدیه است که 

نساء با  سورة 4 در آیة. مهر استفاده شده است جای واژةبه «نحله»و  «صداق»ری مانند دیگ

و  «قهصدَ»و  «قهصدُ». پرداخت مهر واجب شده است ،«نِحلْهَ صدَقُاتهِنِ َ اءَوَ آتوُا الن سِ»خطاب 

ثمن  آن مقابلاى مجانى که درعطیهمعناى به «نحله» واژة و ندهر سه به معناى مهر ،«صداق»

بر عطیه و واژة نحله علاوه چندهر(. 269 ص، 4 ج، 1362، طباطبایی) ، استباشد نگرفته قرار

به معنای  (262 ص، 3 ج، 1382، مکارم شیرازی؛ 157 ص، 8 ج، ق 1413، جبعی عاملی) هدیه

و  نحل توصیف ، از ریشةاما در اکثر تفاسیر ،نیز قابل استعمال است (انتحال )از ریشة یندِ
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، قربانی لاهیجی؛ 262 ص، 3 ج، 1382، )مکارم شیرازی معنا شده است خشش و عطیهبه ب

لذا بعضی (. 47 ص، 7 ج، 1362، طالقانی؛ 20ص ، 2 ج، 1388، قرائتی؛ 147 ص، 9 ج، 1384

لحاظ فلسفی و زناشویی دانسته و معتقدند به رابطة زوم پرداخت مهر را در طبیعتِل

کلی که طرح آن در متن خلقت ریخته شده  نامةای است از یك آیینمهر ماده ،شناسیجامعه

جمال و غرور  قانون خلقتچون  ؛ر را با کمال دقت رعایت کرده استو قرآن رموز فطرت بش

یکی از  لذا. داده است قرار جانب مردنیازی را درجانب زن و نیازمندی و طلب را دربی و

؛ ای از صداقت او باشدای است تا نشانهنثار هدیه ،اقدامات مرد برای جلب رضایت زن

 ،مطهری) خلقت تا از شخصیت زن تکریم شودقانون  درنتیجه مهر تدبیری است ازناحیة

 (.184 ص، 1386

عمل به  . اما درمرد باید به زن تملیك کند ،ای است که به حکم شرعبنابراین مهر هدیه

. شود که زوج توان مالی پرداخت فعلی آن را ندارداغلب مقداری تعیین می ،درخواست زوجه

ستدی بوده نه به عهده گرفتن و اعطایی و دادو ،رغم اینکه سیرة شارع و عقلا در هدایاعلی

با حق امتناع زوجه زوجه همراهتعهد به پرداخت مهر ، جهت تسهیل تشکیل خانواده، تعهدی

 عالیدیوانرأی  ،با این حال. نافذ شمرده شده است، اگر مهر حال باشد ،از زندگی زناشویی

 ،هدف اصلی از تشکیل نکاح و اعطای مهر ،زیرا اولاً ؛کشور با این دیدگاه نیز سازگار نیست

نباید اصل را به علت  ،حیث منطقیازپس . زندگی مشترک است و مهر فرعی از این نهاد است

با  ،عنوان مثالای که بهسال زمان حبس برای زوجه 30ناساییچون ش ؛فرع نادیده گرفت

 ،علت رشد سریع قیمت سکهبه سکه مهر که تقسیط به یك سکه در هر ماه شده و اخیراً 313

 شکند و این روزناشویی را منتفی می اصل رابطة، پرداخت یك سکه در چند ماه ممکن است

 .عقلایی نیست

مقاصد شرعیه را که ایجاد محبت و ، مانند مهر ایدیوان باید در تحلیل نهاد شرعی ،ثانیاً

؛ خصومت شود داد و مانع ابزار خصومت یا اطالةمورد توجه قرار می ،صمیمیت است

دیوان با این جایگاه رأی  بنابراین. این اصل مهم رعایت نشده است ،رأی که در ایندرحالی

اعد مطابق قو، فرایند رسیدگیحیث منطق حقوقی و باید دید ازاما . مهر نیز منطبق نیست از

 .شودکه در عنوان بعدی بررسی میاست عمل شده 
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 رابطهتوصیف 
گونه رابطه آنچون اگر  ؛است رابطهتوصیف ، یکی از موضوعات مهم فرایند رسیدگی قضایی

قضا  و لذا باید بین افتا. شودنامناسب صادر میحکم نیز ، شناخته نشود درستی، بهکه هست

 .دکنحکم صادر می، فرض وجود موضوعاست و فقیه بر موضوع کلی ،در افتا .فرق گذاشت

شناسایی کند و بعد حکم  بینانهو واقع اما قضا موردی است و قاضی باید موضوع را دقیق

م نگر باشد تا بتواند حکواقع، قاضی باید در تشخیص موضوعپس . کلی را بر آن منطبق کند

نیز با این اشکال مواجه است که به آن  708رویة شمارة وحدترأی  لذا. آن را تشخیص دهد

 .شوداشاره می
 

 فرصت پرداخت مهر
ترین شرط مهم. عدم توجه به فرصت زمانی پرداخت مهر است، ییکی از اشکالات این رأ

، جل بودن مهراجماع فقهی است و درصورت مؤبودن مهر به « حال» ،تحقق حق حبس زوجه

، 2 ج، ق 1408، لیح؛ 342 ص، 2 ج، 1378، جبعی عاملی) باشدنمیبر اخذ مهر منوط تمکین 

شبیری ؛ 322 ص، 2 ج، 1392، خمینیموسوی ال؛ 92 ص، 16 ج، ق 1421، نجفی؛ 275 ص

، مکارم شیرازی ؛245و  244 صص، 1376، محقق داماد؛ 7042 ص، 22 ج، تابی ،زنجانی

. ق 1085 مادة مطابق لذا(. 73و  72 صص، 12 ج، ق 1418، طباطبایی؛ 51 ص، 6 ج، ق 1424

ز بعد ا اکنون و اندعندالمطالبه هاکه عرفاً بیشتر مهریهدرحالی ؛است ضروریهمین شرط . م

 .عقد نیستمجلس الفیالحال و اما فی ،عندالاستطاعه هم رایج شده است ،های مالی اخیربحران

تواند از تمکین امتناع زوجه نمی، الذمهکلی فی چهعین خارجی  ، چهجل باشدپس اگر مهر مؤ

فرصت ، زیرا با رضایت(. 157 ص، 1 ج، 1385، کاتوزیان؛ 460 ص، 4 ج، 1377، )امامی نماید

 .تأخیر در پرداخت به زوج داده است

عندالمطالبه و مطلق خالی ، عندالاستطاعه فرصت زمانی پرداخت مهر از سه حالتِ، بنابراین

است که این ظاهر  چون ؛طور مسلم مهر حال نیستبه ،دباش« الاستطاعهعند»اگر شرط : نیست

طرفین برای دادن فرصت بر مهر شوهر در زمان انعقاد نکاح توانایی پرداخت مهر را نداشته و 
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همین  ،28/11/1398 مورخ 1432/98/7 لذا در نظریة مشورتی شمارة) 1انددار توافق کردهمدت

 2.نظر و استدلال اظهار شده است

گونه این 708رویة شمارة وحدترأی  که در پرونده موضوع ،باشد عندالمطالبه شرطاگر  اما

 الاشک آیا مطابق توافق طرفین است؟باید دید که  ،کردهحمل دیوان آن را بر حال بودن و  است

است، چون  لحظه زمان حال تصور شدهیعنی هر ؛تفسیر شده شناور، این است که حال اصلی

حال عرفاً  که عندالمطالبهدرحالی ؛زوج فرصت تأخیر ندارد و دارد لحظه حق مطالبهزوجه هر

حال زمان انعقاد معامله یا ، چون مراد از حال در ادبیات فقهی ؛جل استنیست و درواقع مؤ

 ص، 22 ج، تابی ،شبیری زنجانی ؛546 ص، 4 ج، ق 1413، میرزای قمی) مجلس عقد است

لذا بعضی معتقدند اگر برای پرداخت مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام تعهد نیز (. 7020

 ،که در عندالمطالبهدرصورتی(. 217 ص، 1383، کاتوزیان) تعهد حال است ،با طلبکار نباشد

 ؛ چون زمان مطالبةاما ویژگی دوم وجود ندارد ،کندصدق می ،یعنی عدم تعیین مدت ،شرط اول

 ص، 1387، زادهقاسم) تا موعد را تعیین و به زوج ابلاغ کنداست مهر به زوجه سپرده شده 

235.) 

 متصدی، وقتی در زمان ثبت .دنشومیم ثبت رسمی ئهای دازه تمامی نکاحامرو، براینعلاوه

در  ظاهر، کندمی امضاکند و زوجه المطالبه ثبت میعنوان عندفتر مهر را در عقدنامه و دفتر بهد

اند دار امر به ثبت شدهدیون و طلب مدت ،بقره نیز سورة 282 گونه که در آیةهمان ؛است تأخیر

رط ش لذا دربارة. دنشوبلکه فوراً مطالبه می ،دنشودیون حال ثبت نمی ،عقلایی نیز و در سیرة

؛ بلکه زمان درحقیقت زمان حال یك زمان شناور نیست، حال بودن مهر برای تحقق حق امتناع

مهر را مطالبه ، گر زوجه مدتی بعد از عقداپس . است عقد فرةس تعبیری سرانعقاد عقد یا به

صورتی زمان در ،.م. ق 344 ، در مادةجهتهمینبه. شودحال محسوب نمی، آن زمان، نماید

 دباشن خلاف آن شرط نکردهاست که طرفین بر قبض و اقباض ثمن و مثمن حال محسوب شده

در حالی این (. 104 ص، 1395، )باریکلو و عرفی هم بر فرصت اجرای تعهد قائم نشده باشد

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :10/5/1399الله هاشمی شاهرودی، استفتائات آیت. 1
https://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/139/2  

 https://edarehoquqy.eadl. ir                          :                     . ادارة کل حقوقی قوة قضاییه2
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عدم لزوم پرداخت مسلم بر  دار بودن مهر و عرفِتوافق طرفین بر مدت ،است که در مهر

کی داده و کی گرفته اما رسم » عبارت مشهور در عقد، قائم است ولحظه و مؤجل بودن درهمان

چنین . م. ق 225 مادة مطابق لذا. دلالت صریح بر مؤجل بودن مهر دارد ،«خدا و پیامبر است

 أیر بنابراین یکی دیگر از اشکالات. شرط ضمنی محسوب و مقرر شده است منزلةعرفی به

 .است مهر پرداختِ فرصتِ عدم توصیف واقعیِ
 

 توصیف خواسته
به این بیان که درخواست . خواهان است ، توصیف خواستةمشکلات این رأییکی دیگر از 

. بعد حکم آن صادر شود عرفی هر خواهانی باید طبق موازین حقوقی و فقهی توصیف و

با توجه به عدم توانایی ها این است که زن مشکل توصیف خواستة زوجه در این نوع پرونده

 ،شود تا از یك طرفمتمسك میمهر  به مطالبة برای فرار از ایفای روابط زناشویی ،مرد

که با توجه درحالی ؛زوج را وادار به طلاق کند یف خود را انجام ندهد و از طرف دیگر،وظا

، نکاح چون از یك طرف ؛تراشی در اجرای تعهدات شرعی جایز نیستمانع ،به مذاق شرعی

طور مطلق واجب اعلام به یایفای وظایف زناشوی، و از طرف دیگر عنوان مستحب مؤکدبه

وجود حق حبس در لذا بعضی معتقدند (. 213 ص، ق 1422، نجفی الغطاکاشف) شده است

یعنى اگر مهر  ؛از مذاق شرع بعید است لوازمى دارد که پذیرش آن، مهلت پرداخت اقساط

شاید حدود چهل سال طول ، سنگین باشد و زوج هم توانایى پرداخت آن را نداشته باشد

مدت باید آیا در این . سازدکه تمام مهر را به زوجه بپردازد و این با روح ازدواج نمى بکشد

نین آیا چ. باشدمینفقه  مستحقّ، است اند چون عدم تمکین زوجه به حقّزوج نفقه بدهد؟ گفته

 چنینناتوان را به اجرای زوج توان می؟ آیا کارى با مذاق شریعت اسلامى سازگار است

 (.53 ص، 6 ج، ق 1424، )مکارم شیرازیالزام کرد؟  ایوظیفه

 ؛مطالبه است حیث اصلِنخست از :نامشروع است، از دو جهت زوجهخواستة  بنابراین

چون اکثر مهرها طوری سنگین است که زوج توان پرداخت آن را ندارد و زوجه نیز قصد 

به عدم قدرت پرداخت زوج اگر زوجه  اندگفته ،به همین دلیل. ندارد (حداقل فوری)ی مطالبه

 ،شبیری زنجانی) حق امتناع ندارد، کندتمام مهر را دریافت نمى، عالم باشد که قبل از مباشرت

  قصد مرد به پرداخت طوری که در ادلة شرعی،همان، بر اینعلاوه .( 7020 ص، 22 ج تا،بی
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 ،(287 ص، 7 ج، عاملی )حر است سرقت و زنا شمرده شده منزلةاز واجبات و عدم آن بهمهر 

 ؛دآن را داشته باش شته باشد تا استحقاق مهر و مطالبةزوجه نیز باید قصد تمکین به زوج دا

عرفاً قصد زندگی با زوج خود را  ،مهر قبل از زناشویی کنندةکه اکثر زنان مطالبهدرحالی

شود که آیات مال به اسباب باطل درج می کلأحرمت  لذا این مورد تحت شمول ادلة. ندارند

 .قرآن دلالت بر حرمت آن دارد

فرار  کننده است که آیا عرفاً زوجه خواهان رسیدن به حق خود یادوم ازجهت هدف مطالبه

 عرفاً مهر مطالبه معتقدندگونه که بعضی همان، در این مورد نیز از انجام تعهدات نکاحی است؟

باید دیوان به این موضوع  (،631 ص، ق 1425، مکارم شیرازی) 1شود مگر هنگام طلاقنمی

 چون ؛زوجه از امری قانونی برای رسیدن به هدف غیرقانونی شود و مانع استفادة کند توجه

، خواهی او داردحکایت از ناسازگاری زوجه و نه حقزناشویی عرفاً  مطالبة مهر قبل از رابطة

او به حق خود استناد ، گونه که در موضوع نخل سمرههمان ؛ید از خواسته حمایت شودنبا

، به استناد لاضرر )ص(حضرت، خانه استفاده کردولی چون از اجرای حق به ضرر صاحبکرد 

 ،از حق انتفاع که مستحق ابقای نخل در حیاط انصاری باشد و حق ارتفاق که وارد خانه شود

ه و ب و دستور دادند انصاری نخل را بکند ندفقط از حق مالکیت حمایت نمود ت نکرده،حمای

زن و مردی  همچنین درمورد(. 293و  292 صص، 5 ج، ق 1407، کلینی) سمره تحویل دهد

ادعای آنان ، انددست به یکدیگر نزده ادعا کردند که، بعد از خلوت کردن که با هم ازدواج و

  رهو مرد نیز قصد فرار از پرداخت م عده زن قصد فرار از رعایت وظیفة زیرا تصدیق نشد؛

 (.517 ص، 2 ج، 1386، صدوق) اشتد

احیای حق است نه  که نقش آنان توجه کننداساسی  به این نکتةمحاکم باید ، درنتیجه

ه و شرعیاین رأی با مقاصد ، بر اینافزون. بر دیگری شود به ظلم یك طرفحمایتی که منجر

عطیه و « نحله» کند که مهرقرآن کریم تصریح مىچون  ؛اجتماعی مهر مخالف است فلسفة

ا مرد نقش مخصوصى را که در طبیعت تاست  را لازم کرده این عطیه و پیشکش قرآن. است

 
                                                           

 «.غالِبا إل ا عِند الطلاقمُطالِبه المهر تداول بَينَ الن اس عَدَم » .1
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لذا نقش زن نیز این است که پاسخگوى . فراموش نکند ،دارد ازلحاظ علایق دوستانه به عهده

 هر نباید م، با توجه به این فلسفه بنابراین(. 207 ص، 19 ج ،1376، مطهری) محبت مرد باشد

 .کشمکش زناشویی شودموجب 
 

 ناتوانی زوج
 محاکم در موضع عدم توجه به و نیز هزوجشناسایی مطالبة ، مشکلات این رأییکی دیگر از 

زوج از  ،چون در این پرونده ؛زناشویی است خصوصاً رابطة، روابط حقوقی اشخاص

 ناتوانی زوجلذا باید دید . حکم به پرداخت اقساط شده است، پرداخت یکجای مهر ناتوان بوده

که  اقساطی چه اثری بر تعهدات زوجه و حقوق او خواهد گذاشت و حکم محاکم به مهر

 .گیردجداگانه مورد بررسی قرار می درادامه، هرکدام
 

 زوجه حق مطالبة
چون مطالبه از ناتوان  ؛شودساقط میزوجه  حق مطالبة ین است کها ناتوانی زوج اصلیِ تأثیر

 (280)بقره،  «ميَسْرَةَ فنَظَرِةٌَ إلِى سرْةٍَوَ إنِْ كانَ ذوُ عُ» آیة، بر اینعلاوه. قبح عقلی و ذاتی دارد

لذا شخصی از امام . طلبکار عنوان کرده است زوم امهال به شخص ناتوان را وظیفةصراحت لبه

چون مدیون  ؟مهلتی که خدا در کتاب امر کرده تا چه زمانی است ؛فدایت شوم: پرسید (ع)رضا

 :حضرت فرمودند! بمانم ری دارد که در انتظار دارا شدنشکاو، نه کسبنه طلبی ،من نه خرمنی

رسیدن خبر ناتوانی به امام است ، فرصت او، اگر طلبت را در راه طاعت خداوند مصرف کرده

 ج، ق 1407، طوسی) یا ثروتمند شدن است که خود پرداخت نماید کند تا امام دین را پرداخت

 (.185 ص، 6

، ق 1406، )ابن بابویه قمی وجوب مهلت دادن به مدیون به سویی، ازلذا به استناد این ادله

، به و از سوی دیگر (445 ص، 13 ج، ق 1413، جبعی عاملی؛ 118 ص، ق 1411، حلی ؛106 ص

، عاملی؛ 381 ص، 1 ج، ق 1405، الدین راوندیقطب) طلبکار حکم شده است حرمت مطالبة

 این به استناد هاهو تمام فرق (130 ص، 3 ج، ق 1401، فیض کاشانی؛ 312 ص، 3 ج، ق1417

 (.19ـ  18 صص، 13 ج، ق 1414، حلی) اندمطالبه از مدیون را حرام دانسته ،آیه
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 ،طباطبایی) هستنادمؤثر  ،در منع مطالبه نه اسقاط حق حبسرا  اعسارکه  وجهی بنابراین

؛ 159 ص، 1 ج، 1385، کاتوزیان؛ 342 ص، 2 ج، 1378، عاملی جبعی ؛73 ص، 12 ج، ق 1418

سقوط حبس را  یا (246 و 245 صص، 1376، محقق داماد؛ 157 ص، 1382، امامی و صفایی

 چون ؛با ادله منطبق نیست (،460 ص، 4 ج، 1377، امامی) است هضرر و ظلم به زوجه دانست

زوجه و امتناع زوج از پرداخت است که هر  به وجود حق مطالبة، وجود حق حبس منوطاولاً

ق امتناعی محق، مطالبه شدمهر به حکم شرعی غیرقابل چون وقتی. قضیه منتفی است دو طرفِ

 بعضی مطالبة لذا(. 79 ص، 1394، رضوانیحاجی ) اجرای آن لازم باشدنیست که ضمانت

مانع ، مهر چون با عدم جواز مطالبة اند؛رض دانستهزوج را موجه و بدون معا توسطتمکین 

بعضی  (.414 ص، 1 ج، ق 1413، موسوی عاملی) موجود نیستزوجه شرعی برای عدم تمکین 

 کدام درکه هراند تکلیف جداگانه و غیرمرتبط مهر و تمکین زوجه دو پرداخت معتقدنددیگر 

به عدم حق امتناع  یلذا بسیار(. 469 ص، 24 ج، 1363، بحرانی) جای خود بایستی انجام شود

؛ 54 ص، 6 ج، ق 1424، مکارم شیرازی ؛425 ص، 4 ج، 1355، خوانساری) ندزوجه معتقد

 (.155 ص، 1 ج، 1388، نوری همدانی؛ 7045 ص، 22 ج، تابی ،شبیری زنجانی

أی ر زیرا ؛در اجرا نیز نتایج آن عقلایی است، با قواعد حقوقی بر انطباق این نظرعلاوه، ثانیاً

توان مالی پرداخت  ،از یك سو چون ؛دهدرویه زوج را واقعاً در حرج مضاعف قرار میوحدت

ر کاشانه ندارد و همسری د، او متاهلی است که مانند افراد عذب، دیگر و از سویمهر را ندارد 

 .دهدو عدم تمکن مالی به او نمی هلعلت تأهتزویج با شخص دیگری را ب قانون نیز اجازة
 

 مهراثر تقسیط 
تقسیط مهر توسط دادگاه ، نادیده گرفته شدهرأی  یکی دیگر از موضوعات مهم که در این

که بعضی ادعای اجماع منقول و محصل ، «الحاکم ولی الممتنع» با توجه به قاعدة. صالح است

و در ابواب مختلف  (259 ص، 3 ج، ق 1403، بحرالعلوم)اند و دلالت نصوص بر اعتبار آن کرده

، 1387، فخرالمحققین ؛52 ص، 4 ج، ق 1413، عاملی جبعی)است  مورد استناد قرار گرفتهفقه 

 ،انصاری؛ 405ص ، 27 ج، ق 1421، نجفی؛ 281 ص، 2 ج، ق 1417، مراغیحسینی ؛ 217 ص، 3ج

تقسیط  حاکم به ولایت از چه کسی مهر را (،174 ص، ق 1415، حلی؛ 217 ص، 6 ج، ق 1415

و اعطای فرصت واجب  مهر از زوج ناتوان شرعاً حرام کرده است؟ با توجه به اینکه مطالبة
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، ق 1417، ابن زهره) الزام وی را دارد حاکم وظیفة ،درصورت امتناع زن، شرعی است

، فرض حال بودنبر مهر را تقسیط کرده و چنین مهری ،لذا حاکم به ولایت از زن(. 249ص

آن دسته از فقها لذا . شودمی خارجحال  از فرض، ممتنع است که ولی زوجة ،به حکم حاکم

به . بر قبل از دخالت حاکم استناظر، اندهثیر در امتناع زوجه دانستتأبی که اعسار زوج را

مهر اقساط شود و زوج شروع به پرداخت اقساط ، سوى حاکم شرعگر ازامعتقدند  ،همین دلیل

فرض حال بر درنتیجه(. 247 ص، 3 ج، ق 1427، مکارم شیرازی) زن باید تمکین کند، کند

زوم اعطای فرصت آن و ل اعسار زوج موجب حرمت مطالبة، بودن مهر و وجود حق حبس

اعطای فرصت ، حاکم به ولایت از او، صورت امتناع زوجه از این وظایفبه زوج است که در

، لذا زوجه بعد از اقساط. کرده استو پرداخت اقساطی داده و مهر را از وضعیت حال خارج 

 .نداردحق امتناع 
 

 هاي پژوهشيافته

کشور مطابق موازین  عالیدیوان عمومی هیئت 708رویة شمارة وحدترأی  ،در این مقاله

ن نظریه باید از ایبنابه دلایل زیر، و ثابت شد دیوان  بررسی حقوقی با رویکرد قضایی ـ فقهی

 :عدول کند

باید در موضوع مهمی چون  ،عنوان بالاترین مرجع قضاییکشور به عالیدیوان ،اولاً

اصل حاکم بر تمام مقررات حقوق خانواده مطرح  که به استناد اصل استحکام آن ،خانواده

 داد که شناسایی حق حبسثبات خانواده را مورد توجه قرار می، .(ا. ق 10اصل )است  شده

 توسط زوج با این اصل و حتی فلسفة پرداخت اقساط مهربرای زوجه در ایام طولانی 

 .باشدنمی اجتماعی نکاح سازگار

ور مهر به ط پرداخت تمکین بعد قبول حکم قضاییِ ، با توجه به ادعای مرد به مطالبةثانیاً

شد و با بایست به جایگاه مهر در عقد نکاح توجه میمی، اقساطی و ادعای زن به حق حبس

 مناسب صادررأی  ،شرعی بودن وثیقه یا هدیة، یعنی عوض، سه دیدگاه مطرحانتخاب یکی از 

 .کدام از این سه دیدگاه منطبق نیستبا هیچرأی  که؛ درحالیگردیدمی

 ،نآ ر عرفیبایست این شرط به ظهومی، با توجه به عندالمطالبه بودن پرداخت مهر ،ثالثاً

حال شناور و موجب حق ، عندالمطالبه، ظهورخلاف این ؛ اما برشدتفسیر می، جل استکه مؤ
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 ، زمان انعقاد نکاح و سفرةکه مراد از حال در ادبیات فقهیاست؛ درحالی حبس محسوب شده

جل حکایت از مؤ، ثبت رسمی نکاح و درج شرط عندالمطالبه در سند، بر اینعلاوه. عقد است

 برافزون. شودوراً مطالبه میف، جای ثبتطلب حال به، ؛ چون به سیرة قطعی عقلابودن دارد

 زوجه است که اغلب زنانی که مطالبة مهر قبل از برقراری رابطة توجه به خواستة، این

 .قصد ناسازگاری دارند ،کنندزناشویی می

 چون ناتوانی زوج است؛ قبلی توجه نشده قضاییِ به وضعیت مالی زوج و رسیدگیِ ،رابعاً

 مطالبه، ،لذا در نظریات فقهی ؛مانع تحقق حق حبس است ،به پرداخت و اطلاع زوجه از آن

در این پرونده با دخالت ، از طرف دیگر. موظف به ممانعت از مطالبه شده است، حرام و حاکم

وج فرصت اقساط داده شده به ز، اقتضای ولایت حاکم از ممتنعمهر تقسیط شده و به، حاکم

 .استجل شده تبدیل به مؤ، فرض حال بودنو مهر بر
 

 منابع
 قرآن کریمـ 
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 .اخلاص چاپخانةقم:  .بابویه

 .(ع)امام صادق مؤسسةقم:  .النزوع غنیه (.ق 1417) بن على حسینى حمزه، ابن زهرهـ 

 .بهتابتهران:  .تعارض قوانین :خصوصیالملل حقوق بین (.1389) بهشید، نیاارفعـ 

 .کتابفروشی اسلامیهتهران:  .مدنی حقوق(. 1377) حسن سید، امامیـ 

، هامقالات و بررسی .«های سنگینماهیت مهر و نقد مهریه» (.1386) محمود، امامی نمینیـ 

 .44 ـ 31 صص ،(86)تهران: 

العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه الموتمر : قمکتاب النکاح. (. ق 1415) انصاری، مرتضی ـ

 لمیلاد شیخ الاعظم الانصاری.

 .جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى کنگرةقم:  .مکاسب (.ق 1415)ـ ــــــــــــــ ــــــ

 .تهران: مجد .های حقوقی آناناشخاص و حمایت(. 1387) لیرضاباریکلو، عـ 

 .میزانتهران:  (.1) عقود معین :قراردادهاحقوق  (.1395) ـــــــــــــ ـــــــ

 .الصادق منشورات مکتبهتهران:  .الفقیه بلغه (.ق 1403) بن محمدتقى محمد، بحرالعلومـ 



   29و علیرضا باريكلو  محمدباقر اخلاقی سید.../  708روية شمارة تحلیل رأي وحدت

 

 
 

جماعه المدرسین فی قم:  .حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره (.1363) یوسف، بحرانیـ 

 .موسسه النشر الاسلامی الحوزه العلمیه بقم/

 .نشر الهادیقم:  .قواعد الفقهیه (.1377) حسنمحمد سید، بجنوردیـ 

 .تهران: گنج دانش .ترمینولوژی حقوق (.1385) جعفرمحمد، جعفری لنگرودیـ 

 .گنج دانشتهران:  .حقوق خانواده (.1376)ــــــــــــــــــــ  ـ

 .اسراءمرکز نشر قم: . متعادل و حقوق آن ةخانواد (.1393) عبدالله، جوادی آملیـ 

 .89 ـ 75 صص ،14 ش ،وکیل مدافع .«تعهد طبیعی آثار» (.1394) مهدی، حاجی رضوانیـ 

 .)ع(البیتموسسة آلقم:  .وسائل الشیعه (.ق 1409) بن حسن محمد، عاملی حرـ 

مجمع  :مشهد .منتخب المسائل :الأمه إلى أحکام الأئمه هدایه (.ق 1412)ــــــــــــــــــــ ـ 

 .الإسلامیهالبحوث 

 .دفتر انتشارات اسلامىقم:  .هالعناوین الفقهی (.ق 1417) میرعبدالفتاح سید، حسینى مراغىـ 

 .المنار مؤسسةقم:  .بحوث فقهیه (.ق 1415) حسین، حلىّـ 

شرایع الاسلام فی مسائل ق(.  1408) جعفر بن حسن نیالدابوالقاسم نجمـ حلی )محقق(، 

 اسماعیلیان.قم: الحلال و الحرام. 

. تهران: قسم الدراسات الاسلامیه فی موسسه مختصر النافعق(.  1409)ــــــــــــــــــــ ـ 

 البعثه.

 .)ع(البیتمؤسسة آلقم: . تذکره الفقهاق(.  1414ـ حلىّ )علامه(، حسن بن یوسف بن مطهر )

 ـ تهران: مؤسسة چاپ و نشر . الدین أحکام فی المتعلمین تبصره. (ق 1411) ــــــــــــــــــــ

 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.وابسته

مکتبه تهران:  .جامع المدارک فی شرح المختصر النافع (.1355) احمد سید، خوانساریـ 

 .الصدوق

 .پردازموسسة پژوهشی رأی :قم .کتاب النکاح (.تابی) موسی سید، شبیری زنجانیـ 

 . تهران: مجد.قراردادهاتشکیل (. 1384ـ شهیدی، مهدی )

 .کتابفروشى داورى. قم: الشرائع علل(. ق 1386) بن على بن بابویه صدوق، محمدّـ 

 تهران: میزان.مختصر حقوق خانواده. (. 1382ـ صفایی، سید حسین و امامی، سید اسدالله )
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 https://edarehoquqy. eadl. ir 

 : 10/5/1399الله هاشمی شاهرودی. ـ استفتائات آیت
https://www. hashemishahroudi.org/fa/questions/139/2 

 https://hadith. inoor. ir. 1399ـ پایگاه جامع الاحادیث، شهریور 

 www.almaany.com. 1399ـ المعانی، مرداد 

 www.vajehyab.com. 1389یاب، اسفند ـ واژه
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